
 بررسی اشعار گروس عبدالملکیان براساس نظریۀ روان شناسی  تحلیلی یونگ

 چکیده

 ادبیات حوزۀ در بررسی به مختلفی های زاویه از منتقدان ادبی، مباحث گستردگی سبب به امروزه

 در. است یونگ تحلیلی شناختی روان دیدگاه از شناسی روان نقد اخیر، نقد های شیوه از یکی. پردازند می

 مفاهیم و آثار که است الگوهایی کهن بردارندۀ در جمعی، ناخودآگاه روان یونگ، تحلیلی شناسی روان

 روش بهکه  حاضر پژوهش لذا ؛کند می بروز و ظهور شیوه یک به مردم همۀ اذهان در ها آن موروثی

 که است اساسی پرسش این به پاسخ صدد در صورت گرفت توصیفی ـ تحلیلی رویکرد با و ای کتابخانه

 دارد؟ وجود ها آن از الگویی کهن استنباط و برداشت امکان آیا عبدالملکیان، گروس اشعار به توجه با

شرح در سپس  یونگ پرداختند؛ ناخودآگاه روان مبانیدر فرایند انجام تحقیق ابتدا به بیان  نگارندگان

، «دنیا ی رفته های رنگ»در سه اثر اشعار این شاعر معاصر را  الگو و انطباق آن با کهن مقولۀ مفصلی

های پژوهش نشان  یافتهمدنظر قرار دادند. در نهایت « پذیرفتن»و « کنندمی عوض جا تاریکی در سطرها»

 نقاب، سایههای باستانی  سنخمربوط به در اشعار عبدالملکیان الگوها  بیشترین کارکرد و تنوع کهن داد

 . آنیما استو

 کلیدواژگان: روان شناسی تحلیلی، کهن الگو، نقاب، سایه، آنیما، شعر سپید.

 

 1. مقدمه 

های گیرد و یکی از گونهگفتار یا نوشتار بهره میهای  شیوهاز نهفته دارد انسان برای انتقال آن چه در ذهن 

 روح و روان گوینده یا نویسنده است با ازاز آنجا که برخاسته  ادبیاتشعر و در کل شعر است.  ،انتقال

ها این است که  و مرز مشترک آندارد رابطه نزدیکی  - با وجود زمینه و خاستگاه متفاوت -شناسی  روان

توان به صورت ترکیبی کلامی تعریف کرد شعر را می. کنند دریافت می« احساسات»هر دو منشأ خود را از 

با استفاده از  وای زیبا و تخیلی طراحی شده است به شیوهها و یا احساسات ها، ایدهکه برای انتقال تجربه



عمیق غم، شادی، خشم، کینه، شعر احساس  در خوانندۀکه  های ادبی قدرت القای بالایی داشتهتکنیک

شناسی مطالعه همین احساسات و رفتارها در گونه انسان  از سویی علم روان کند.عشق و... ایجاد می تنفر،

های مختلف اجتماعی واقعیت امروزی جهان این است که گروهعلاوه بر آن،  (erAkht, 2013 :13) .است

انی هستند که این ویژگی فراو در زندگی مادی، دارای اشتیاقوری آسان  برای رسیدن به موفقیت و بهره

خصوصآً زیبایی ادبیات و ه و مشکلات روانی و ذهنی شده است. لذا گیری آشفتگی در جامع باعث شکل

 (Zhang, 2022 :2) .موثر واقع شودشناختی  تواند در درمان مشکلات روانموجود در زبان شعر می

یلی شناسی تحلرواندارد نظریه  و ادبیات شناسی که مرز مشترک زیادی با هنریکی از رویکردهای روان

از چند نظام و ساختار به طور کلی، شخصیت یا روان انسان  یونگ نظریه است. در «کارل گوستاو یونگ»

های اصلی عبارتند از خود، ظامدیگر تأثیر بگذارند. این ن توانند بر یکمتفاوت تشکیل شده است که می

خود، مرکز هشیاری و بخش خودآگاه انسان است. ناهشیار شخصی ناهشیار شخصی و ناهشیار جمعی. 

ها در این بخش عقدهکه اند سرکوب یا فراموش شدهاند اما زمانی هشیار بودهمتشکل از موادی است که 

 (158-154 :1395 ،)شولتز و شولتز .حضور دارند

است. ناهشیار جمعی یک نسخه یا فرافردی « ناهشیار جمعی»یونگ  ترین بخش نظریهترین و جذابمهم

از قبل در او وجود دارد. یعنی به عنوان یک گونه میراث تجارب انسان جهانی از ناهشیار شخصی است. 

شکل دنیایی که فرد در آن متولد شده است به صورت تصویری ذاتی در او منعکس شده گوید:  یونگ می

های اجدادی همواره که این میراثالگوها وجود دارند  در این بخش کهن (,Mills 2019 :42) .است

 ها علاوه بر این، انسان. ندی دارو اثرگذار گریهدایتما کنونی اساس ذهن را تشکیل داده و بر رفتار 

د و شاعران کننتجربه میهای زندگی با آن مواجه هستند ناخودآگاه را از طریق نمادهایی که در تمام جنبه

توانند تنها شاعران می»گفت بکشند. یونگ خود نیز می تصویراین امکان را دارند که ناخودآگاه را به 

   (5 :1393 ،)یونگ «.سخن مرا دریابند

اند تا شعر را در کوشیده، پا به پای زیست فرهنگی جامعه ایرانی به امروزشاعران فارسی از دوران کهن تا 

های مختلف جامعه گسترش دهند. امروزه با اقبال و گسترش شعر نو هر قالب ادبی و هر سبکی در لایه



مواجه هستیم و یکی از شاعرانی که در زمینه شعر سپید توانسته است آثار قابل توجهی در ادبیات ایران 

 1359مهر18 زاده معاصر، شاعر ،عبدالملکیان محمدرضا فرزند اواست. « گروس عبدالملکیان»خلق کند 

 این آثار از برخی. کرد منتشر 1381 سال در پنهان پرنده عنوان با را کتابش اولین وی. است تهران در

 ها حفره ،(1387) کنند می عوض جا تاریکی در سطرها ،(1384) دنیا رفته های رنگ: از عبارتند شاعر

 ی گانه سه ،(1394) تاریکی هایخرده ،(1393) پذیرفتن ،(1392) نیست تازه مرگ مثل چیز هیچ ،(1390)

نسبت به  عبدالملکیان شعر شاخصه ممتاز (.1397) است تاریک ماه نیمۀ دو هر و (1397) خاورمیانه

 وطن، عشق، مرگ، رنج، جنگ،: جمله از انسان بنیادی های مسئله به او متفاوت نگاه شاعران معاصر خود،

لذا در مقاله حاضر سعی شده  است؛ مدرنیته انسان مسائل دیگر و شخصی هویت بر فرهنگ غلبه آزادی،

در سه مجموعه شعر  یونگ شناسی تحلیلی تکیه بر مکتب روانبا  شعر این شاعر معاصر است که

 مورد بررسی قرار گیرد. پذیرفتن و کنند می عوض جا تاریکی در سطرها ،دنیا ی رفته های رنگ

 2-1. بیان مسأله

او با گذشت زمان فراموش نشده و فیلسوفان،  گذرد اما نظریۀچندین دهه از انتشار آثار یونگ می

یونگ معتقد است که تولید  شناسان و هنرمندان در تحقیقات و خلق آثار خود به او متکی هستند. روان

محتوای ناخودآگاه جمعی را بیان  ،یک اثر هنری، نشان از ناخودآگاه جمعی آن جامعه دارد و آثار هنری

های خلاق است که در قالب اثر ادبی و هنری خود را نشان انتها از ایده بیکنند. ناخودآگاه یک منبع می

 )Korkunova & Bushueva, 2019 :545-547( .دهدمی

و به طور شکل گرفته و در حال گسترش است  در دوران معاصرشناختی در حوزه ادبیات،  تحلیل روان 

افراد بر اساس تجربیات ناخودآگاه جمعی های شناسی تحلیلی که به بررسی رفتارها و کنش خاص روان

تر تر و مهمنظران از سایر نقدها، عمیق قرار گرفته و به عقیدۀ برخی صاحب ءمورد توجه ادباپردازد می

رمان فروید اولین کسی بود که  ،شناسی در تاریخ روان .(188: 1394قاسم خیلی  شجری )مشایخی واست 

و در تحلیل شعر و ادبیات تا تجزیه و تحلیل قرار داد کاوی مورد  آلمانی را از دیدگاه روان یک نویسندۀ



علم پای کنند که نویسندگان خلاق منابعی را بر روی ذهن باز می جایی پیش رفت که معتقد بود

 )Freud, 1907 :8( .نشده است بازشناسی به آن وادی  روان

ای است که در آن مفاهیم موجود در علمی میان رشته ،شناختی روان کندوکاو در ادبیات بر مبنای تحلیل

-اثری غنی را رقم می ،بازتاب این دوادبی، با هم درآمیزی دارند که  و ذهنیت محقق و نویسندۀها نظریه

، از بردشناختی درک مفهومی شاعر را بالا می های روانگونه که خوانش نظریهعلاوه بر این، همانزند. 

و ادبیات توان گفت میکند و های نظریه را تسهیل میدیگر، زبان شعر درک افراد از مفاهیم و سازهسوی 

 .نندکمی خلق «بینشی نوین»ها با استفاده از زبان برای انسانهای همزمانی هستند که کاوی پروژه روان

(3: 2022 ,andbaekS)  خود را از زندگی بشر یک شعر خوب و قوی، زیبایی و قدرت »به اعتقاد یونگ

با شناخت را درک کند اما   تواند آنگر تنها با تکیه بر تجارب شخصی شاعر نمیگیرد و تحلیلمی

  (Jung, 1969: 61) .فرهنگی، اثر هنری به صورت زنده قابل درک و فهم است ناخودآگاه جمعی و پیشینۀ

« هایناگفته»و « هاگفته»زبانی بر اساس گفتمان شناسی تحلیلی، شامل یک روان نگرشاز دیدگاه تاریخی 

پیوندی میان تجربه فرد و آنچه دیگران از این تجربه )در هر شکل و قالبی( دریافت  ،بیمار است و زبان

شناسان و هم محققان ادبی از زبان برای درک آنچه در متن )گفتار یا نوشتار( پنهان  هم روانکنند است. می

در متن قابل و در واقع پنهان چیزی نیست که خارج از زبان باشد بلکه ناخودآگاه کنند است استفاده می

روان ما نشسته است که در « دیگری درونی»با  است بر این اساس، شعر که عملی ارتباطیدرک است. 

  (andbaekS, 2022 :4) .شناختی است ی و بروز مفاهیم روانتلفیقی از زیبایی شناخت

دهد. در این نظریه، الگوها را مورد مطالعه قرار میو کهن« نژادی حافظۀ»یونگ تحلیلی شناسی روان

به عقل و بینش « ذهنی غریزۀ»و این است « خانواده انسانی»زمینه شناختی مشترک در هر  ،ناخودآگاه

دهند و از خود را نشان می ،در ادبیات، هنر، سنت و تصاویراین نمادها/الگوها  .انسانی پیوند خورده است

 شناسی تحلیلیروانکند نه دنیای محدود و شخصی ما را. یای کلی بشریت را تقلید میرو ادبیات رؤ این

کند و مضامین موجود در آثار از و کارکرد آثار ادبی را تعیین می ، شکلالگویی مبتنی بر رویکرد کهن

بر آثار ادبی باعث شناخت بر این اساس، رویکرد تحلیلی . شناختی قابل درک است های روانطریق تحلیل



های جامعه و هم سطحی از آرزوها، امیال، و خواستههای بشریت است  ها، امیدها و نگرانیسبیشتر تر

با توجه به آنچه  )Gomez Sultio &, 2022 :276(. زندانسانی را به شکلی واضح و خودآگاه فریاد می

توان در شعر سپید فارسی و در اشعار گروس این است که آیا میگذشت، مسأله پژوهش حاضر 

گرای )ذهن سنت« ایرانی ذهن»ی هاو روزمرگی هادغدغه، هیجانات ،که بیان احساسات ،عبدالملکیان

 مفاهیم مشترک انسانی حاصل از نظریه اساساً ردی از نظریه یونگ پیدا کرد واست  مشتاق مدرنیسم(

 ؟قابل استنباط استیونگ در آثار این شاعر ایرانی تحلیلی 

 

 پژوهش پیشینۀ .3-1

 شناسی اساس نظریۀ روانبربویژه شناختی  های روانتحلیلهای زیادی بر مبنای  پژوهش فارسیدر ادبیات 

و  خوانی هایی که به نوعی با مقاله حاضر هم . در ذیل برخی از پژوهشیونگ صورت گرفته است تحلیلی

 تحلیل به «مولانا از غزلی الگویی کهن نقد» ، در مقالۀ(1387) حسینی گردد. مشابهت دارند، معرفی می

 الگویی کهن های موقعیت و خردمند، قهرمانمجدد، پیر  الگوهای ولادت کهن غزلی از مولانا از دیدگاه

بررسی »(، در جستاری با عنوان 1391نیا ) مدرسی و ریحانی .است داشتهتوجه  تشرف و طلب سفر،

های نمادین  در قالب شخصیتالگوی سایه  به بررسی کهن« الگوی سایه در اشعار مهدی اخوان ثالث کهن

 بررسی»ای با عنوان  ، در مقاله(1393) طاهری و همکاران .اند پرداختهثالث در اشعار اخوان منفی 

اند و  عنصر پیر فرزانه در داستان زال از شاهنامه پرداخته تحلیلبه  «زال داستان در فرزانه پیر الگوی کهن

که همواره یاری رسان قهرمانان شاهنامه در مواقع  اند معرفی کرده در شاهنامه زال را نماد بارز پیر خرد

 است معتقد «عبدالملکیان گروس شناسی شناخت» عنوان با ای رساله در ،(1395) رهنوردی گرفتاری است.

. ببرد کار به اشعارش تک تک در و کند ذهنی کشف را ای خلاقانه بسیار تصاویر توانسته عبدالملکیان،

 زهیری .دهد می تشکیل انسانی و اخلاقی اجتماعی، شخصی، عواطف را او اشعار عمدۀ حجم همچنین

 و موسوی مهدی سید شعر در نمادین و نمایشی شعری، عناصر بررسی» عنوان با ای رساله در ،(1397)

 و موسیقی انواع خیال، مختلف های صورت که از داندمی شاعری را عبدالملکیان «عبدالملکیان گروس



 کارکردهای و روایت عنصر به پرداختن سبب به و  برده بهره شعر در معنا انتقال درجهت زبان های ظرفیت

(، در 1399رهنوردی ) .است  شده خود آثار در نمایشی های جنبه برجستگی موجب پردازی، شخصیت

، به نقد و تفسیر اشعار عبدالملکیان پرداخت. عبدالملکیان گروس شناسی شناختکتابی با عنوان 

« بررسی انواع هنجارگریزی در شعر گروس عبدالملکیان»(، در رساله خود با عنوان 1400مرادیان )محمد

بیشترین بسامد آن، به هنجارگریزی  واز انواع هنجارگریزی استفاده کرده است معتقد است که این شاعر، 

 و علل»در پژوهشی با عنوان  ،(1401)قادری  و آهی. شود معنایی و هنجارگریزی آوایی مربوط می

از  الگویی یونگ های کهن به تحلیل جلوه «یونگ نظریۀ براساس صنعان شیخ داستان در تابوشکنی مصادیق

و علل تابوشکنی قهرمانان داستان را  اند توجه کردهدر داستان شیخ صنعان  سایه، آنیما و آنیموس جمله

شناختی تحلیل روانبا این حال راجع به  ها معرفی کردند. الگوی سایه در شخصیت کهنو کنش ظهور 

 ارائه در پیشینۀجهت با این موضوع گروس عبدالملکیان، تا آنجا که نگارندگان کاویدند پژوهشی  شعر

 تحقیق یافت نشد.

 پژوهش ضرورت و اهمیت .4-1

. از آنجا که موفق عمل کرده استهای اخیر که در سالاست یکی از شاعران نوگرایی  عبدالملکیان گروس

خوانی عمیقی دارد و تا کنون در  شناسی تحلیلی یونگ هم شعر این شاعر از لحاظ مطابقت با نظریۀ روان

از  تا از این دیدگاه بررسی شودضرورت دارد آثار این شاعر  پژوهشی صورت نگرفته است، لذااین زمینه 

-با جلوهر از این رهگذپیدا کرده و او هنری  شناخت دقیقی از هنرمند و اثر ،طریق خلاقیت ناهشیار شاعر

 . شناختی حاصل گردد های ناخودآگاه جامعه ایرانی در شعر سپید

 مبانی نظری .2

 تحلیلی یونگ شناسی رواننظریۀ  .1-2

 1ناخودآگاه .1-1-2

                                                           
1
. unconscious 



شناسی تحلیلی کارل گوستاو یونگ ذهن انسان به دو بخش خودآگاه و ناخودآگاه تقسیم  براساس روان

گیرد، ولی ناخودآگاه سطح عظیمی از ذهن ما را  شود. خودآگاه لایه سطحی و عینی ما را در بر می می

لایۀ  شود. قسمت ناخودآگاه فردی و ناخوداگاه جمعی تقسیم میشود که خود نیز به دو  شامل می

ها در  عقدهتر، ناخودآگاه جمعی است.  ست از ناخوداگاه شخصی و لایۀ ژرفا تر عبارت سطحی

: 1368 ،)ر.ک. یونگ .های باستانی در ناخودآگاه جمعی یا روان عینی جای دارند ناخودآگاه شخصی، اما سنخ

 (16-4: 1392 ،؛ مورنو42: 1381 ،؛ فدائی13-16

 

 1ناخودآگاه جمعی .2-1-2

ترین لایه روان، یک  در ژرف»شود  گونه تعریف می اینشناسی تحلیلی، ناخودآگاه جمعی  نروا در حوزۀ

ها در آن سهیم هستند. ناخودآگاه گروهی ته  شود و همه انسان ناخودآگاه وجود دارد که به ارث برده می

و گذشته نیاکان آموخته شده است. این خاطر پنهان   که در حین تطّور نوع انساننشست آن چیزی است 

.« گیرد نمای بشر را هم در بر می اطرات مربوط به اجداد حیوانی آدمنه فقط شامل بشر اوّلیه است بلکه خ

 سطحی بیش یا کم لایه که ندارد وجود تردیدی» :گوید می ناخودآگاه توضیح در یونگ (44:1381 ،ی)فدائ

 بر شخصی ناخودآگاه این اما. خوانم می «شخصی ناخودآگاه» را آن من و است شخصی ،«ناخودآگاه»

 بلکه است، شخصی تجربۀ حاصل نه و کند می کسب را آن خود فرد نه که است متّکی تر عمیق ای لایه

 از برخوردار «شخصی روان» برخلاف که نامم می «جمعی ناخودآگاه» را تر عمیق لایه این من. است فطری

 در (14:1368 ،یونگ)« .است یکسان کس همه و جا همه در بیش و کم که است رفتارهایی یا و محتویات

 در ها آن موروثی مفاهیم و آثار که است الگوهایی کهن بردارندۀ در جمعی ناخودآگاه روان مکتب، این

  .کند می بروز و ظهور شیوه یک به مردم همۀ اذهان

 

1الگو کهن .3-1-2
 

                                                           
1
. Collective unconscious 



 طریق آن از تا است جمعی ناخودآگاه هستۀ اثبات دنبال به همواره خود تحلیلی شناسی روان در یونگ

های باستانی،  الگو، سنخ کهن» تایپ در فارسی به معنای . آرکیبرساند اثبات به را تایپ آرکی نظریۀ

  (264:1378 ،)شمیسا.« ور ازلی و صور اساطیری ترجمه شده استهای ازلی، ص نمونه

و معتقد است  یشمندانی چون افلاطون و کانت استدر این زمینه، ادامه دهندۀ سنت فکری اند یونگ

بشر از ابتدای  هایی است که روان در هنگام تولد لوحی سپید و نانبشته نیست، بلکه حامل الگوها و انگاره

با توجه  او زندگی و حتی قبل از آن حاوی اطلاعاتی از گذشته خود است که آنان را به ارث برده است.

 به روان ساختار لذا .دهد الگو می نها نام کهناند به آ ها و این که همه آدمیان در آن شریک به دیرینگی آن

 سبب بدین است، دنیا جای هر در مشابه شکل به الگوها کهن آمدن بوحود سبب که شده آفریده ای گونه

 قابل آن برای خاصی دورۀ و زمان در انتهایی و ابتدا و دانست سرزمین یا قوم یک مختص را آن توان نمی

 ؛51و48: 1381 ،یفدائ ؛264:1378 ،شمیسا )ر.ک. گر آرمان و اندیشه بخصوصی است. و نشان .نیست تصور

الگوها فقط در جایگاه پذیرش  ها در رابطه با کهن انسان (97: 1393 ،صباغ قربان و ؛ ریاحی75و57: 1387 ،یاوری

و سبب عدم نقش  دخالت چندانی ندارند ها کیف آنور رسانندۀ آنان هستند و در کم و و مرحلۀ به ظه

 ،)یونگ. از کیفیّتی ملکوتی برخوردارند ای بودن آنان است چراکه غریزهها در آنان ماهیت  روان انسان

43:1385) 

از  -2ها و رؤیا؛  از طریق افکار، خیال -1نماید:  الگو به دو صورت جلوه می کهن»در ناخودآگاه جمعی 

گونه  درستی این ادعا این (61: 1354 ،)اردوبادی« .های کهن طریق معتقدات، آداب و رسوم، اساطیر و افسانه

ما هم از کنونی قابل تایید است که بسیاری از افکار ما حاصل خرد موروثی ماست و آداب و رسوم 

 رسیده است. ارثگذشتگان به 

 

 

                                                                                                                                                                                 
1
. Archetype 



 

 

 بحث و بررسی -3

1نقاب .1-3
 

که افراد تمایل  استمعتقد  یونگاست.  شناسی تحلیلی رواننظریۀ الگوهای اصلی  یکی از کهننقاب 

-و بتواند هماهنگی، نظم و خواسته های آنان ارتباط داشته باشددارند نقابی را به صورت بزنند که با نقش

کمک برای پذیرش فرد پرسونا  در واقع کارکرد )gunJ, 1990: 123( های اجتماعی آنان را برآورده کند.

و  های متفاوتی را بپذیرندنقش ،شبیه بازیگرانزنند تا  را به صورت مینقاب  ،افراد توسط جامعه است.

به برای برآورده کردن انتظارات فرهنگی با مشکل مواجه نشوند. البته این فرآیند تسهیل و پذیرش جامعه 

های جامعه برقرار های خود و خواستهتا تعادلی بین خواسته است« پنهان کردن شخصیت واقعی»قیمت 

تواند سودمند باشد اما اگر به ماهیت واقعی ما  اگرچه پرسونا می ( ustofaM& Fatihah, 2022 :37) .شود

-که صرفاً نقش بازی کنیم، تبدیل به آن نقش میرسان باشد. یعنی به جای آن تواند آسیب یل شود، میتبد

سازی اهیت واقعی فرد با پرسونا هماننداگر خود به جای همانندسازی با م یونگ بر این باور استشویم. 

را فریب خواهد « دیگران»مدام نقش را بازی کند، ایجاد خواهد شد که اگر فرد « تورم پرسونا»حالت کند 

 این یونگ که است تدرس (162 :1395 ،)شولتز و شولتز .دهدرا فریب می« خود»داد و اگر نقش را باور کند 

 این غالباً ولی برد،می کار به ودشمیر اجتماع ظاهر د آن با آدمی که هیأتی حال یا و وضع برای را واژه

، موقعیت این اختیار .کند می تحمیل او به را چهره این خود، هایسنتم و رسو و آداب با که است اجتماع

خواهد، ن که خود میچنا دیگران نظر در که منظور این به گیرد،می صورت فرد خود موافقت با یگاه

ا نمایشی است و شخصیت واقعی و ی اجتماعی شخصیت واقع در نقاب بنابراین .ودشگر می جلوه

 (16: 1394 ،)تلخابی و عقدایی .خصوصی هر کسی در زیر این ماسک قرار دارد

                                                           
1
. Persona 



را درگیر کند و خود را سرکوب کند  فردبیش از حد  شود زده مینقابی که به صورت اگر رسد  به نظر می

در شعر شود. کنار زده می در نهایتبعد از چند سال سرکوب های بیماری را آشکار کرده یا بالاخره نشانه

 : کرد مشاهدهتوان ردپای نقاب را عبدالملکیان می «نت گمشده»

 »دختر بلند شد 

 و دامنش در رقصی قدیمی جان گرفت

 دختری هفتاد ساله 

 دامنی هفت ساله 

 و دلی که تازه داشت به دنیا می آمد...« )عبدالملکیان، 1394: 85(

 پذیرش در اجتماعنقابی برای طولانی  برای زمانکند که  صحبت می پیرزنیعبدالملکیان از  ،این شعر در

د و خود را دختری شو می باره تمام احساسات در او بیدار  سالگی، یکبه صورت زده است اما در هفتاد

ساله  دختری هفت شبیهخواهد  قیود اجتماعی باشد و دلش می خواهد در بند که نمی ندبی ساله می هفت

 گری داشته باشد. کنش

در جاهای دیگری نیز مشهود است و فضای شعری نشان از نقابی دارد که پرداختن شاعر نوگرا به نقاب 

 بهتری داشته باشند برای نمونه: گری  اند تا بازیخود و حتی دیگران بر چهره زده

 »مگر چند بار به دنیا آمدهایم

 که این همه می میریم؟

 بیهوده مشت به شیشههای این قطار می کوبی

 بیهوده صدایت را

 به آن سوی پنجره پرتاب می کنی



 ما

 بازیگران یک فیلم صامتیم!« )عبدالملکیان، 1387: 53(

و در واقع نمود  -از آن یاد کرده « مردن»ه با واژه کتبدیل شدن و تغییر هویت خود شاعر از در این شعر، 

که « سوژه»در آن کند که  ای را ترسیم میصحنه ،و در ادامه خسته شده است  -نوعی تغییر نقاب است

و  «قرار است نبینند»ولی دیگران در آن سوی پنجره  طلبد میکمک  ،انسان است با مشت زدن و فریاد زدن

   .ندارند «خود واقعی»کنند و  ی فقط نقش بازی میچون بازیگر هستند و در نمایش «قرار است نشنوند»

 1سایه .2-3

الگوها به صورت تصورات، افکار  که از طریق کهنانسان دارای الگوی رفتاری، عاطفی و ذهنی است 

 دررشد عواطف، اخلاق و شخصیت دارند که و تأثیر غیر قابل انکاری بر شوند و اعمال نمادین بیان می

. بیشتر است که یونگ معرفی کرده است الگویی ترین کهنقدرتمندترین و پیچیده« سایه»این میان 

الگوی سایه به جنبۀ منفی و تاریک فرد، یعنی  کهن»الگو مخفی است  فی فرد در این کهنهای من خصلت

سایه عنصر  (402: 1385 ،)مکاریک« .ا حتی شیطانی فرد اشاره داردهای حریصانه، مغرضانه، شهوانی ی جنبه

 توان به عبارت دیگر میرا از جامعه پنهان نگه دارد.   کند آنتیره و شوم شخصیت انسان است که سعی می

ترین قوه انفجار را  ترین چهره به خودآگاهی است و کم سایه نزدیک»نامید  عد حیوانی انسان را سایه بُ

: 1368 ،)یونگ« کند. ناخودآگاه، خود را ظاهر می دارد، اولین جزء شخصیتی نیز هست که در تحلیل ضمیر

 صورت در که است گری سیاهی و سپیدی یا سازندگی و ویران الگو دارای دو وجه کهناین ( 167

 یا قهرمان که است این سایه مثبت وجه. شود می مثبت آن کنترل در تلاش و منفی های جنبه شناخت

انسان سالم کسی است که بین . کنند می طی بهتر را تفرّد مراحل و رسیده خودشناسی به قهرمانان

 برای ما که شود می منجر روی میانه نوعی به سایه شناخت» واقع در و سایه تعادل برقرار کندشخصیت و 

شود دارای اختلال در اما کسی که توسط سایه اداره می (81: 1385 ،یونگ) «.داریم نیاز بدان نقایص تأیید

در ذهن زیرا سرچشمه آن ترین تهدید بشر است که سایه بزرگ استشخصیت است. یونگ معتقد 
                                                           
1
. Shadow 



آن را بشناسد و با آن  ؛ناخودآگاه است و این انسان باید از این بخش شخصیت خود، آگاهی داشته باشد

های منفی لفههر چند سایه از مؤاما لازم به ذکر است که  (Puspita Gunanda &, 2022 :10) .مقابله کند

 ولیو باید رام شود ها، احساسات و رفتارهای نامطلوب است ناخودآگاه انسان است که مسئول ایده

های سایه این است که پیچیدگی یکی از (11)همان:  .استروان آدمی رمقی باعث بیسرکوب کردن آن، 

 .نشاط در روان آدمی است بنابراین نباید سرکوب شودمنبع شادی و خلاقیت و در عین پلیدی و تاریکی، 

همچنین، از پیامدهای سرکوب و کنترل سایه طغیان کردن فرد یا تسلط بخش ناهشیار بر فرد است که 

 دشمن زمانی سایه» لذا (163: 1395 )شولتز و شولتز، .گری در پی داشته باشد تواند تخریب و ویرانمی

باید امکان ابراز  این وجود با (266: 1393 ،یونگ)« .نشود درک بدرستی یا و شود  گرفته نادیده یا که شود می

 . غرایز تا حدودی برقرار باشد تا شور و حرکت و خلاقیت در انسان وجود داشته باشد

گفت که نفس در عرفان اسلامی   توان به طور نسبی می»دانند  در عرفان اسلامی سایه را معادل نفس می

فروید و سایه ترین مرتبه، یعنی نفس اماره که به غرایز نزدیک است، با نهاد در اندیشه  خصوصاً در پست

کهن و معاصر  نویسندگاندر آثار شاعران و  الگو این کهن (78: 1389 ،)حجازی« .کند یونگ برابری می

اما تمامی خورد نفس اماره، جادوگر و... فراوان به چشم می: شر، شیطان، مانندمنفی با نمادهایی  فارسی

 (31: 1401 ،)آهی و قادری .شوند الگوها در نهایت به فردیت و کمال منتهی می کهن

. برای است مشاهدهقابل  ای ویژهبا پیچیدگی خاص و در قالب رفتارهای سایه در شعر عبدالملکیان   

 «:مورچه» نمونه در شعر

 »من مرده ام 

 و این را فقط من میدانم و تو

 ...این روزها

 در خواب هایم تصویری است

 که مرا می ترساند

 تصویری از ریسمانی آویخته از سقف



 مردی آویخته از ریسمان

 پشت به من

 و این را فقط من می دانم و من!« )عبدالملکیان، 1394: 44(

گری  خواهد دست به ویران ای می به گونهدر آن  شاعردر این شعر بسیار آشکار است چراکه نمود سایه 

 ترسداما چون از بیان آن میرا با فرد دیگری )معشوق( در میان بگذارد  خود« خودکشی»علیه خود بزند و 

شود. گر میدوباره جلوه اهریمنی یا کار غیر اخلاقی ورؤخواب و خودکشی را دارد که در سرکوب  قصد

 های ذهن خود است. مشتاق بیان ناگفته ،شاعر «به آغوش اعصابم بیا»نین در شعر همچ

 »یک لحظه مکث  کرد خیال

 وگرنه از پل گذشته بودیم و حالا داشتیم

 برای همه چیز دست تکان می دادیم

ام روی شهری ایستاده من اما روبه  

 که نای ایستادن ندارد

رخِ ماه بر شبش سوراخ است نیمو   

 و ردپاهای تو

اش سوراخ است در هزار کوچه  

ام سوراخ است هایت بر پیشانی و جای لب  

ام بچرخان و کلید را در جمجمه  

 داخل شو

 به آغوش اعصابم بیا

 در تاریکیِ سرم بنشین

 اتاق را بگرد

ام هاست پنهان کرده و هرچه را که سال  



 از دهانم بیرون بریز

ها را کنار بزن ه پرد  

ها را بشکن چشم  

 و متن را از نقطه ای که در آن اسیر شده

 آزاد کن...« )عبدالملکیان، 1393: 40(

ها کند که ابراز آنهایی را بیان میدر تخیل خود ناگفته شاعر شود واین شعر با خیال و تصور شروع می

دزدیدن معشوق را در سر اجتماعی جامعه نیست. گویی شاعر اندیشه مناسب و مطابق زیست فرهنگی و 

عبور « تن»از مرز به ناگاه  لیرود ووراخ شدن پیش میدارد و با تصویری مانند بوسیدن پیشانی تا مرز س

خواهد معشوق در پرده پایانی، شاعر می. کندمی دعوت« روان»از جنس  کند و معشوق را به ضیافتیمی

اش کلید را در جمجمه»وارد شود، به قول خودش  روان ناخودآگاهشهای ها و سایهدر عمق لایه

ش جاری کند. همچنین قصد بر زبان است ها در اعماق روان خود پنهان کردهو هر چه سال« بچرخاند

ذهن و روان شاعر آزاد  به روی پرده بیایند تاها از پس پرده تمام ناگفتهبا سایه خود  برو شدنبا رودارد 

    شود.

 استنباط الگوی سایه در آن قابل از جمله اشعار دیگر عبدالملکیان است که ماهیتّ کهن« ها شخصیت» شعر

که در آن افکار و امیال شوم  ه استکشیدای از پلیدی روح را به تصویر نیز جنبه شاعر در این شعر. است

به  هستند لاجددیگر در حال دشمنی و  ضمیر ناخودآگاه با یکهایی در در قالب شخصیتو غیر اخلاقی 

  .دفن شوند های روانبه تعبیر شاعر باید در خرابه وقابل بیان نیستند این افکار طوری که 

  
 »شخصیت هایی در من اند

 که با هم حرف نمی زنند

 که هم دیگر را غمگین می کنند 

 که هرگز دور یک میز غذا نخوردهاند



 شخصیت هایی در من اند

 که هم دیگر را زخمی می کنند

 هم دیگر را می کشند

 هم دیگر را در خرابههای روحم دفن می کنند...« )همان: 51( 

 

 1آنیما .3-3

که از ناخودآگاه جمعی مردان سرچشمه است زنانگی در روان مرد  خصایص گر بیان «آنیما»الگوی  کهن

 است استوار عقیده این بر الگو کهن این سازد.درونی خود را نمایان میو به عنوان یک شخصیت گیرد می

تجسم آنیما  (86: 1388 ،فوردهام) .نیست مردانه کمال و تمام شخصیت دارای کامل طور به مردی هیچ که

های غیرمنطقی، عشق لق و خوهای مبهم، حساسیتهمانند احساسات، خُ های روانی زنانهتمامی گرایش

دارای  الگو این کهن. در روح مرد است احساسات نسبت به طبیعت و رابطه با ناخودآگاه خود، شخصی

 و (روحی عشق) ماری یا باکره مریم ،(جنسی تصویر) فاست هلن ،(مادر) حواچهارگانه  ساختار

 انکشاف آنیما است. و حاصلاین ساختارها با هم ارتباط دارند است.  (خردورزی) سوفیا یا سولامیت

 (281: 1393 ،ر.ک. یونگ)

مردان »یونگ معتقد است که زیستی است.  -غریزیسطح دارای یا مادر است که حوا اولین سطح آنیما 

عدم اضطراب، یادآوری حمایت و تغذیه و عشق، آسایش و آرزوی عمیقی برای بازگشت به حالت 

 این آرزو (Jung, 1967 :420) «.اندرا دارند که به طور ناخودآگاه در رحم مادر تجربه کرده آرامش عمیق

تمایل روانی انسان برای تجربه یک جهان عاری از اضطراب و تنهایی  برای بازگشت به مادر، نشان دهندۀ

 .ای غالب در تمام وجوه زندگی روانی انسان استانگیزهاست و این اندیشه بازگشت به رحم مادر، 

(31: 1944 ,Collins)  

                                                           
1
. Anima  



مردها  هافتد ک پذیری اتفاق می انی برگشتحالت روکند شروع به تصویرسازی میهنگامی که ناخودآگاه 

خواهند توسط مادر هضم و  و می گردندرحم گریخته و به دنبال حمایت مادر می از دنیای سرد و بی

عنصر  دهد و رخ می اگر مادر او را نپذیرد تعارضاما  .جذب شده و در اوج آرامش و شادی زندگی کنند

. با رشد انسان، هر مادر یا هر زن دهدگری خود را نشان می وجود به صورت خشم و پرخاش مادینۀ

 ،ترین واقعیت در سطح روانتجسم و تصویری از آنیما باشد و به صورت عمیقتواند دیگری می

 خود را در اختیاربمانند ممکن است به راحتی روان گری داشته باشد. اگر مردان در این سطح باقی  کنش

  (otzeK, 2022 :69) .داردهند که گاهی اثرات منفی زیادی به دنبال زنان دیگر قرار د

در این شود که با تصاویر جنسی درآمیخته است.  نامیده می« هلن»سیر تحولی آنیما از دومین مرحله 

و میل به روابط جنسی با این زنان همواره اشتیاق شود گر و دلفریب میمرحله آنیما تسخیر زنان وسوسه

ثبات و  چنین مردی عواطفی بیدرونی مردان دارای این سطح است اما عمر این مرحله کوتاه است چون 

ا پوشش دهد در واقعیت وجود از طرفی زنی که بتواند تمام تصاویر آنیمایی این مرحله رمتغیر دارد و 

 برخوردار تسخیر و افسون عظیم نیروی از که آنیماست سایه، پشت های چهره این ترین نزدیک»ندارد. 

 و پادشاه ساحر، خردمند،) دانا و مقتدر مثالی پیر و شود می ظاهر جوان بسیار هیأتی در غالباً آنیما. است

 (166: 1368 ،یونگ).« کند می پنهان خود در را( غیره

است که در آن میل به از خود  دارد بیانگر عشق روحینام « مریم باکره یا ماری»سومین مرحله که 

مردان در این مرحله، در پی ارتباط دوستانه و سالم با زنان هستند و  نمایان است.گذشتگی و ایثار 

نیست و تمایز بین عشق و شهوت در این مرحله غریزه های تکانهشان تحت تاثیر تمایلات جنسی

 .مشخص است

جوی و ( است که این سطح آنیما در جست)خردورزی «سولامیت یا سوفیا»بالاخره چهارمین مرحله 

 .ددهرخ می حل  با افزایش سن و به صورت آرامونی، ناهشیاری و معنای زندگی است. این مرازندگی در

هایی ها و کشمکش. گذر از مراحل آنیما با بحرانمرحله مربوط به بزرگسالی استاین آنیما در  بنابراین



نسب  حیدری) .دهدها تحقق نیابد در زندگی واقعی فرد خود را نشان میو هر کدام از این جنبههمراه است 

  (68: 1395 ،مقدم و داوودی

گسترده و روشن  شعر در ادبیات و به طور خاص جایگاه آنیما در توان گفتمی ،با توجه به آنچه گذشت

کند و و تخیلش با او ارتباط برقرار می در قالب کلمات ت، زیرا شاعر معشوقی دارد و احساسی کهاس

  کند.بخشی از روان ناخودآگاهش را به سوژه مورد نظر فرافکنی می

معشوق ملکوتی  متدر قا هنرمند توان مشاهده کرد کهاز آنیما را می های گوناگونیدر ادبیات ایران جلوه

. معشوقی که گاهی دارد های گوناگونو واژه با تعابیربه خواننده  مورد نظر سعی در ارائه تصویر زمینییا 

جان عاشق را سر  بخشد و گاه شیرۀوفا، گاه زندگی میکند و گاهی ناز دارد و گاهی نیاز، گاهی جفا می

است.  به فراوانی آمده های آن در ادبیات کلاسیک در کلام مولوی، حافظ و سعدی و...کشد که نمونهمی

 «:بدون نام»برای نمونه در شعر  .اما در شعر عبدالملکیان نیز تحلیلی آنیمایی دور از تصور نیست

 
 صدای قلب نیست»

 صدای پای توست

 دوی ام می ها در سینه که شب

 کافی است کمی خسته شوی

 (13 :1387 ،عبدالملکیان) «...کافی است کمی بایستی

است که در آن معشوق از سطح جسمی عبور کرده است و وارد سطح در این شعر وجه سوم آنیما نمایان 

او نشسته است و جاودانگی و « انسان درونی»در جایگاه شده است تا جایی که و روانی شاعر روحی 

از لحاظ فیزیولوژیکی  ملاک زنده بودنشاعر از قلب که  حتی تعبیرمرگش بسته به بودن و نبودن اوست. 

  ها و حرکات معشوق است. وابسته به جلوه است



های معشوق به تصویرسازی  عد جسمی و زیباییبُهایی از با جنبهشاعر « رقص در تاریکی»در شعر بلند 

ر از رهگذبسیار مفهومی و بهترین وجه خلاقانه به  «امید و زندگی»روح  ،در سطرهای آخر .پردازد می

 شود. شاعر دمیده می در کالبد مردۀ ،موی معشوق جوانه زدن

 های آبی تو چشم»

 در این همه تاریکی

 هاآواز باد بود در ایوان برگ

 پاییز در ایوان خانه نشسته است...

 کنم های خاک فکر میو من به دست

 ها را بپوشاند که حتی اگر تمام جنازه

 زاریموهای تو چون گندم

 (60: همان) «زند...هایش بیرون میاز لای انگشت

 آنیما مواجه هستیم.مادرانه با وجه  «ایستگاه و سربازان»ر شعر همچنین د

 هنوز دست داشتم»

 ...که تو را بغل کنم

 هنوز لب داشتم

 ...که بگویم، ببوسمت

 ...هنوز پا داشتم

 و این سطرِ لعنتى



  از سطرهاى قبل دور شد

  هاى تنهایىِ بزرگ بالا رفت و از پله

 سوخت یچیزى در رویاهامان م

  خواست یبرمو دود از قطار 

  حالا

 !ام مادر من بازگشته

  حالا

 !من، عذابِ تواَم مادر

 !من، جهنمِ تواَم

  تو مجبورى

  جهنمت را عوض کنى ۀکهن

 تر از این نیست و هیچ چیز غمگین

 که مجبور باشى

 ...جهنمت را بغل کنى

 (12 :1393 ،عبدالملکیان)« ...جهنمت را ببوسى

یاهای بر منبع احساس لذت و شادی است در رؤ برای آغوش مادر کهپذیری روانی،  بازگشتدر این شعر 

شود و آن از آنیما بر پرده شعر ظاهر می دیگریوجه  ،اما با بازگشتشاعر به خوبی نمایان است باد رفته 

در  گیرد.جهنمش را در آغوش می ،با فداکاریاست که  (مادرالگوی آنیما ) کهناز خودگذشتگی و ایثار 



و در قالب  که در آن شاعر از من خود عبور کرده استفارسی  هایشعرهای نمونهیکی از زیباترین  پایان

ی هاقطرهها و تا جایی که حتی بعد از نبودنش، دوست دارد در صدا، دهان، لبمعشوق درآمده است 

موجودیت مستقلی ای دیگر شاعر برای خود  در نمونه ،. علاوه بر اینخود را متجلی کنداشک معشوق، 

در قالب کلماتی  نکته قابل تامل، تصویرسازی  در فکر سهم معشوق است تا سهم خود.  قائل نبوده و

 ساده است.

 نویسم آن قدر از تو می»

 تا فارسی تمام شود

 بار خواهم این می

 از آخر به اول دوستت داشته باشم

 

 خواهم این بار می

 ام تو را بغل کنم با جنازه

 ام به رودها تو را بنویسم رفتهبا خون 

 با دجله

 با فُرات

 با کارون

 نویسم آن قدر از تو می

 تا دریا تمام شود

 ...حالا که نیستم

 خواهم صدایت باشم شعرهایم را بخوان، می 

 هایت دهانت، لب



 افتد ات بر زمین می قطره اشکی که از گونه

 (36 :همان) «...مباش زمینت خواهم می

 توانند دستان من نمی»

 هرگز این سیب را عادلانه قسمت کنند 

 کنی تو به سهم خود فکر می

 (101: 4913)عبدالملکیان،  «من به سهم تو

را  دلیل آن بتوان شاید اما در بررسی اشعار، وجه چهارم آنیما که نماد خردورزی زنان است یافت نشد

زنان مشارکت زیادی در امور اجتماعی و  جامعۀ ایران دانست که در فرهنگ یو تاریخ یفرهنگ پیشینۀ

اند نامشان و یادشان به فراموشی سپرده شده است. به علاوه، در بررسی اند و اگر هم داشتهانسانی نداشته

  یافت نشد.آنیموس نیز  مصداقی برای ،آثار

 گیری نتیجه .4

گران قرار گرفته  و پژوهش در حوزۀ ادبیات مورد توجه منتقدانشناختی  در چند دهۀ اخیر نقدهای روان

بیشتر  سخن نقداین نوع  در است.« شناسی تحلیلی یونگ نظریۀ روان»یکی از این نقدها مربوط به  است.

 رخ مشابه های شیوه به کنون تا گذشته از ها انسان زندگی در که الگوهاست کهن و جمعی ناخودآگاه برسر

 و شده نمایان هم ادبی آثار در جمعی ناخودآگاه های ذهنیت این بشر ناهشیار روان در. است نموده

 .هستند ها مشابهت این بررسی دنبال به الگویی کهن نقدهای در منتقدان

نقد د تا از این منظر را دار گروس عبدالملکیان از شاعران نوپرداز معاصر است که اشعار او این قابلیت 

 کند، می متمایز چیز هر از بیش را عبدالملکیان شعر آنچهها توجه شود چراکه  به آنشناختی تحلیلی  روان

 غلبه آزادی، وطن، عشق، مرگ، رنج، جنگ،: جمله از انسان بنیادی های مسئله به او متفاوت انداز چشم

های  ال اثبات استنباطبه دنب پژوهش این .است مدرنیته انسان مسائل دیگر و شخصی هویت بر فرهنگ



 جا تاریکی در سطرها» ،«دنیا ی رفته های رنگ»در سه مجموعه شعراین شاعر نوپرداز اشعار الگویی  کهن

 قرار بررسی مورد یونگ تحلیلی شناسی روان نظریۀ ابتدا بنابراین است؛ «پذیرفتن» و «کنند می عوض

اشعار برخی از ، این نتیجه حاصل شد: این سه مجموعهسپس با انطباق این نظریه و تحلیل اشعار  گرفت

به طوری که مسائل جامعه  است این نظریهو منطبق بر الگویی قابل بررسی  عبدالملکیان از منظر نقد کهن

در ایرانی در این شعرها کاملاً نمایان است. برای نمونه مشخص شد سرکوب خود اصیل و واقعی 

دارد و ممکن است این میل سرکوب شده در قالب رفتارهای کودکانه  پیرترین افراد جامعه نیز وجود

نمایش داده شود. علاوه بر این، در ذهن و ناخودآگاه فردی و جمعی جامعه مسائل حل نشده، 

در حال وسوسه روان هستند و ممکن است کاری ویرانگر وجود دارد که مدام های بنیادی و اف تعارض

آنیمایی را  لتمامی مراحدر ناخودآگاه خود روزی به خودآگاه بیاییند. همچنین، جامعه مخاطب شاعر 

ظاهری به زیبایی درونی و روانی و در نمونه برتر  فتن از زیبایی جسمی، عبور از زیباییدارد، سخن گ

 دگذشتگی است در ناخودآگاه فردی و جامعه قابل لمس است. وجه مادرانه آنیما که نماد ایثار و از خو

 فارسی نابعم

 نظریۀ براساس صنعان شیخ داستان در تابوشکنی مصادیق و علل» (1401) الیاس قادری، و محمد آهی،

 .42-13 صص ،66 ش ،18س ،شناختی اسطوره و عرفانی ادبیات ،«یونگ

 ، وی ا ب و گ ت ف گ  ن ری آخ و  گ ون ی او ت وس گ  ارل ک  ی ل ی ل ح ت  ی اس ن ش روان  ب ت ک م (1354) اردوبادی، احمد

 شیراز: دانشگاه شیراز. 

 نامه فصل، «سایه، نقاب و آنیماتفرد در آثار سعدی در پیوند با » (1394تلخابی، مهری و عقدایی، تورج )

 .46-9 صص ،25ش ،7دوره )دهخدا(، متون زبان و ادبیات فارسی نقد و تحلیل تخصصی

درمانی در اشعار عطار و  نشناختی و روا های روان طبیبان جان: گرایش (1389) حجازی، بهجت السادات

 مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.مولانا، 

 ،6دوره  ،فارسی ادبیات و زبان پژوهشفصلنامه  ،«مولانا از غزلی الگویی کهن نقد» (1387) مریم حسینی،

 .118-97صص ،11ش



در غزلیات سعدی  گری نگاهی به رد پای روان تحلیل» (1395) ، فریدهمقدم نسب، لیلا و داوودی حیدری 

  .84-59 ، صص39ش ،19، س(ادب و زبان نثر پژوهی ادب فارسی )، «کید بر آنیمابا تأ

 ، موسسۀارشد کارشناسی نامۀ پایان ،«شناسی گروس عبدالملکیان شناخت» (1395) رهنوردی، یاسین

 آموزش عالی حافظ. 

 شیراز: شواتیر. ،عبدالملکیان گروس شناسی شناخت (1399) رهنوردی، یاسین

 نقد های پژوهش ،«الگویی کهن های نگاره نهانگاه کیمیاگر،» (1393) فاطمه صباغ، قربان و محمد ،ریاحی

 .118-91صص ،16پیاپی ،16ش ،5 ، سشناسی سبک و ادبی

موسوی و گروس بررسی عناصر شعری، نمایشی و نمادین در شعر سید مهدی » (1397) زهیری، مهسا

 ، دانشگاه سمنان.  ارشد کارشناسی نامۀ پایان ،«عبدالملکیان

 تهران: میترا. ،بیان (1378) شمیسا، سیروس
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A Study of Garous Abdolmalekian’s Poems Based on Jung’s Analytical Psychology 

Theory 

Abstract 

Nowadays, due to the wide range of literary topics, critics examine the field of literature 

from different perspectives. One of the recent methods of criticism is the criticism of 

psychology from the perspective of Jung’s analytical psychology. In Jung’s analytical 

psychology, the collective unconscious contains archetypes whose inherited effects and 

concepts appear in the minds of all people in the same way. Therefore, the current study, 

which was carried out in a library method and with an analytical-descriptive approach, aims 

to answer this basic question: is it possible to interpret and infer archetypically from Garous 

Abdolmalekian’s poems? In the process of conducting the study, the writers first explained 

the basics of Jung’s unconscious mind, then in a detailed description, they take into 

consideration the archetype concept and its adaptation to the poems of this contemporary 

poet "in  away color of the world" "the rows change in the darkness" ana 

"accept".Eventually, the findings of the study represented that the greatest function and 

variety of archetypes in Abdolmalekian’s poems are related to the archetypes: Mask, 

Shadow and Anima 

Keywords: Analytical Psychology Theory, Archetype, Mask, Shadow, Anima, Blank 

Verse 

 


